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بررسي نمایش هاي روز یکم
کارهاي تأمل برانگیز

روز یکم جشــنواره تمامي کارهــا درخور تأمل بود  �
و ایــن رویه اگر در روزهاي بعد هم تکرار شــود، حتما 
جشــنواره به آن انتظارات مدنظر دامن خواهد زد. در 
ادامه برخي از این آثار را بررســي مي کنیم: دایره گچي 
قفقازي: محمودرضا رحیمي، کارگردان موقعیت هاي 
سخت و ناشناخته است و این بار هم در شرایط بغرنج 
یــك نمایش موزیکال و متفــاوت را از دل متن برتولد 
برشــت بیرون آورده؛ به این امید کــه مخاطب امروز 
را برخوردار از زبان و بیان تازه تري نســبت به آنچه ما 
در ایــران آزموده ایم، ارائه کند. ایــن روحیه نوآورانه و 
طراوت پیشــگي ها در هنر همیشه لازم و ضروري بوده 
است وگرنه تثبیت کلیشــه و تداوم کهنگي ها مانع از 
لــذت آني و ته نشین شــدن ملاحظات عیني از ســوي 
نمایش هــا در پس ذهن مخاطب خواهد شــد. دایره 
گچي قفقــازي با بیان بدني و برخــورداري از حرکات 
موزون بر آن اســت که به گونــه اي دلالت هاي نابرابر 
و حاکــم بر جنگ و روابط زناشــویي و حتي مادرانگي 
را به چالش بکشــد و این گروه بر آن است که با تکیه 
بر فرهنگ قفقازي و گرجــي بتواند یك مواجهه نوین 
را ارائه کنــد و از رقص هاي بومــي و لباس و فرهنگ 
گرجستان و به علاوه آن، حتي نیم نگاهي نیز به فرهنگ 
ایراني و گوشه چشمي نیز به موسیقي و رقص مدرن و 
غربي بیندازد و از این تلفیق ها و ملاحظات نوین بتواند 
اثــر درخورتأمل تري را ارائه کنــد. کوررنگي: کوررنگي، 
نوشــته و کار ســیاوش پاکراه، نمایش درگیري فرم با 
محتواست و از این قاعده پیروي مي کند که فرمي نوین 
داشــته باشد و بتواند محتوایي درخورتأمل و برآمده از 
روزگارش را در صحنه بنمایاند. این دوسویگي و داشتن 
ظرف و مظروف مي تواند در کل رضایت بخش باشد و 
دقیقــا در جامعه ایراني که هر دو زمینه را به ضرورت 
نیازهاي مطلوب و آرماني اش نیازمند هست، مي تواند 
خود یك ضرورت الزامي تلقي شود. شاید تنها نکته اي 
که مي تواند بر زیبایي پایاني کوررنگي بیفزاید این است 
که مي دانیم، کوررنگي هیچ درماني ندارد؛ یعني اینکه 
زن لباس هاي مرد را به رنگ دیگري مي بیند؛ یعني این 
نگاه عوضي دیدن قابل تغییر نیســت و اگر زن صاحب 
قدرت و رئیس جمهور شــود، معلوم نیســت که چه 
بلایي بر ســر مرد برخلاف میل و تصوراتش بیاورد که 
انتظــار دارد زن به او قدرت و ثروت بیشــتر بدهد و بر 
موقعیــت کاري اش بیفزایــد! دودلقك ونصفــي: این 
نمایش نوشته و کار جلال تهراني، کاری زیبایي شناسانه 
و هنرمندانه اســت. او نمي خواهد مقاله اي ارائه کند، 
بلکه بر آن اســت که در همین فضــاي انتزاعي نقبي 
هم بر درون مخاطبانش زده شود. بخشي از این مورد 
در جریان بازي اتفاق مي افتد؛ شــیوه اي که از سال ۸۳ 
و به شــکل مقطع خوانــي بازیگــران را وامي دارد که 
طور دیگری دیالــوگ بگویند؛ دیالوگ هایي که انگار در 
فازي غیرمعمول بین آدم هاي نمایش هایش ردوبدل 
مي شــود. آدم ها مدام پرسشگرند و پاسخي هم انگار 
ندارند، مگر پاسخي که خودش پرسشي دیگر است و 
در این ردوبدل شدن پرسش ها انگار کلیت نظام هستي 
زیر پرسش حقیقي و بنیادین مي رود، اما از سوي دیگر 
فضایي مجــازي و غیرواقعي شــکل مي گیرد که گویا 
هدفــش مواجهــه آدم ها براي همین طرح پرســش 
است؛ پرسش هایي که بي پاسخ مي مانند، اما به سادگي 
فضاســازند. این فضــا به راحتي خــودش تلقینگر آن 
چیزي اســت که بشــود بــاورش کرد و حتــي گاهي 
فراتر از این حرف ها بشــود با آن بــا رویکردي نزدیک 
به یقین زندگي کرد؛ یعني تحــول و دگرگوني بنیادین 
در مخاطــب اتفاق بیفتــد. هدف هم همین اســت.
پسران تاریخ: پســران تاریخ، نوشته الن بنت انگلیسي 
و کار اشــکان خیل نژاد، نمایشــي در نقد مدرنیســم و 
این دقیقا همان مســیري است که وضعیت پسامدرن 
محق آن است و مي خواهد که این گونه متلاشي شدن 
و تخریبگــري انســان مدرن را به چالش بکشــد و به 
این منظور به ســراغ مدرســه مي رود که سرآغاز تفکر 
مدرن باید تلقي شود که در آن علم و روشنگري مورد 
هدف اســت و اتــکاي دوران پس از رنســانس هم از 
دل کندن از کلیسا و ســوق یافتن به مدرسه و دانشگاه 
و انســان محوري از همین جاســت و باید دید که چه 
نکاتي مانع از رشــد قابل اعتنا خواهد شــد یا نیروهاي 
بازدارنــده انســان و روحیه تخریبگــري در کجاي این 
مدرنیته مي تواند اجماع کرده باشد. فعل: فعل، نوشته 
و کار محمد رضایي راد، نمایش نسبت هاي برهم ریخته 
است؛ یعني در آن هیچ چیزي از روابط منطقي پیروي 
نمي کند. آدم هایي کــه نمي خواهند طبق روال عادي 
و متعارف زندگي کنند، یعني هنجارشکني مي کنند از 
فعل و رفتار شخصي شان و در تدارک آشنایي زدایي از 
همه آن چیزهایي هستند که مي توانند قابل پیش بیني 
باشــند. فعل درواقع نمایشي است که به لحاظ متن و 
اجرا ضمن استوارشدن بر چارچوب هاي شناخته شده، 
به تدریــج به دنبــال ازبین بــردن ایــن مــوارد و ایجاد 
کنش هاي متفاوت و درواقع ایجاد یک الگوي نوآورانه 

و غیرقابل پیش بیني است.

جشنواره سی وششم

ادبیات معاصر چک
 از چاپک تا امروز

گروه هنر: علاقه منــدان به ادبیات چک در ایران با  �
بیشــتر نویسندگان معاصر چک آشــنایی دارند و آثار 
کســانی چون کارل چاپک، یاروسلاو هاشک، فرانتس 
کافکا، میلان کوندرا، بهومیل هرابال، ایوان اولبراخت 
و ایــوان کلیما را خوانده اند. بیشــتر آثار نویســندگان 
مهم چک به فارســی ترجمه شــده اســت، اما شعر 
چک چندان به فارســی ترجمه نشده و شاعران چک 
در ایران ناشــناخته اند. مرکز فرهنگی شهر کتاب «پل 
ادبی ایران و چک» را تشکیل داده و قرار است به طور 
پیوســته نشســت هایی در ایران و چک برای معرفی 
ادبیات معاصر دو کشور برگزار شود. نشست ویژه  شهر 
کتاب، یکشنبه اول بهمن ساعت ۱۶ به بررسی «ادبیات 
معاصر چک، از چاپک تا امروز» اختصاص دارد که با 
حضور مونیکا روژیچکوا و زهرا ابوالحســنی در مرکز 

فرهنگی شهر کتاب بخارست برگزار می شود.

نمایشگاه نقاشی شاگردان برگزیده 
فیروزه گل محمدی

روز جمعه، بیست ونهم دی،  �
در گالری نقش جهان، واقع در 
فرمانیه، نمایشگاه آثار شاگردان 
گل محمدی  فیــروزه  برگزیــده 
برگزار شــد. در این نمایشــگاه 
۱۰ نفر در ســنین و تکنیک های 

متفاوت شرکت کردند. نیمی از هنرمندان این نمایشگاه 
نوجوانانی هستند که از سنین اول ابتدایی کلاس های 
نقاشی خود را با فیروزه گل محمدی شروع کرده اند و 
اکنون چندمین نمایشــگاه خود را برگزار می کنند. این 

نمایشگاه تا چهارم بهمن ادامه دارد.

اعلام بزرگداشت های جشنواره 
تئاتر فجر

در سی وششمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر  �
برای احمد دامود، هوشنگ آزادی ور و جمشید خانیان 
بزرگداشــتی برگزار می شــود. در سی وششمین دوره 
برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر، برای سه نفر 
از پیش کســوتان این حوزه مراسم تقدیر و بزرگداشتی 
برگــزار خواهد شــد.در کاتالوگ این جشــنواره که در 
اولین روز جشنواره به چاپ رسید و توزیع شد، نام سه 
هنرمند تئاتری که قرار است مراسم بزرگداشتی برای 

آنها در اختتامیه برگزار شود مشخص شده است.

خبر سازان
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علی سعادتمند: ایرج شافعی، اســتادی که بیش از سی 
ســال، شــب و روز زندگی اش را با هنر نقاشی گذراند، در 
روز بیســت و دوم دی ماه هزار و ســیصد و نود و شــش 
خورشیدی، پس از گذشت سالها از تاسیس آتلیه نقاشی 
شــخصی اش، مجموعه ای از نقاشــی های منتخب نود 
نفــر از هنرجویان خود را در کنار آثار خودش بر روی دیوار 
گالری <<زمان هنر>> برد. شــافعی که در طی تمام این 
ســالها علاوه بر خلق آثار هنری و شــرکت در نمایشگاه 
ها ی متعدد گروهی و انفرادی  در ایران و چندین کشــور 
خارجی، در آتلیه خود مشغول به آموزش تکنیک نقاشی 
به شــاگردان خود بود، امروز خســتگی این سی سال را از 
تن خــود به در برد، او حدود نود نفــر از صدها هنرجوی 
آتلیه اش از قدیم تا به امروز را انتخاب کرد و نمایشگاهی 
با اســتقبالی کم نظیر برای آنها برگزار کرد. این نمایشگاه، 
با بازتابی مواجه شــد که شاید تا ســالهای دور از این هم 
برای شــاگردانش ممکن نمی شد. شافعی با این حرکت، 
نه تنها نقاشی های خاک خورده ی شاگردان قدیمش را از 
لای کاغذ های بایگانی شــده بیرون کشید و بر دیوار گالری 
آویخت تا دوباره دیده شوند، بلکه آغازگر راهی طول و دراز 
هم  در پیش پای شــاگردان تازه کار خود شــد و آنها را در 
مسیری بی انتها انداخت به عزم یافتن آنچه که در آینده ی 
این هنر به دنبال آن هستند.یکی از نکات مهم نمایشگاه، 
قرار گرفتن آثاری از خود شافعی است در کنار شاگردانش، 
او با بزرگواری بسیار، هنرجویانش را در رده ای می بیند که 
نام و اثرشان در کنار او قرار داشته باشد، کاری که به جرات 
می توان گفت، کمتر اســتادی با چنین تجربه و سابقه ای 
انجام می دهد. شافعی، استادی است که تنها به آموزش 
طراحی و رنگ شناسی و تکنیک به شاگردانش اکتفا نکرد، 
او تمامی دانش و تجربه و حتی تا حدودی سبک و سیاق 
کار خــود را نیز در اختیار هنرجویانش قرار داد و پا به پای 
آنها تلاش کرد تا اینکه هریک از آثار نمایشــگاه سی امین 
ســال تاسیس آتلیه ی  نقاشــی اش به سر انجام رسید و 
بــه نمایش درآمد. گالــری <<زمان هنــر>>، در برگزاری 
نمایشــگاهی با این حجم بازدید کننده در روز افتتاحیه به 
شــدت با تجربه عمل کرد، چیدمان خوب و تفکیک شده 

برای آثاری در حدود نود تابلوی (نقاشــی)  و (چیدمان) 
که تمام اتاق ها و فضای نگارخانه  و حتی دفتر کار گالری 
را نیز در بر گرفته، به دقت و ظرافت تمام انجام شــده که 
ماحصل ایــن همه  تلاش و همچنیــن تبلیغات خوب و 
درســت و به جا، و همچنین چاپ بروشوری از تمامی آثار 
نصب شده در گالری، نمایشگاهی سرپا و پرقدرت شد که 
درخور سی سال سابقه و کار بی وقفه ی ایرج شافعی بود. 
استقبال پر شور و حال از نمایشگاه در روز افتتاحیه، حضور 
استاد در کنار شاگردانش و همچنین توجه ای که از طرف 
گالری به آثار هنرجویان منتخب شــافعی شده، می تواند 
بالاترین امید را برای شــاگردان آتلیه در پی داشــته باشد، 
و هنرجویــان را تا حدی با فضای نمایشــگاه و جامعه ی 
هنری این روزهای ایران آشــنا می کند، چــرا که این گرده 
همایی با همان دقتی انجــام گرفته که آثار، انتخاب و به 
نمایش درآمدند. انجام چنین کاری در زمانی که برگزاری 
نمایشگاه برای هنرجویان گمنام یا تازه کار رهی طولانی و 
بی ســرانجام در پی دارد و در نهایت، تابلوهایشان پشت 
درهای بسته ی گالری ها، شاید حتی در صف انتظار وقت 

نمایشگاه بماند، مهمترین بها و فرصتی است که شافعی 
به عنوان استاد، با استفاده از نام و سابقه ی خود در اختیار 
شــاگردانش قرار داده تا نه تنها آثارشــان به یک نمایش 
عمومی موفق در بیاید بلکه بتوانند برخوردی مســتقیم 
بــا بیننده ی عام آثــار هنری امروز در گالــری های تهران 
داشته باشــند و کار خود را محک بزنند.ایرج شافعی، که 
لقب استادی را از استاد قدیمی خودش ”آیدین آغداشلو“ 
دریافت کرده و به دوش می کشد، نقش مهمی در پرورش 
دادن نقاشــان زیادی در این سالهای اخیر دارد، او بیش از 
اینکه در خلق آثارش فعالیت داشــته باشــد، در این سی 
سال، بیشــتر وقتش را به آموزش دادن طراحی و نقاشی 
در ســبک ها و تکنیک های مختلف و تاریخ و مبانی هنر 
به شاگردانش حتی به خردسالان صرف کرده، که آثارشان 
در این نمایشــگاه گروهی نقاشــی به شــدت مورد توجه 
بســیاری از بازدیدکنندگان قرار گرفت. این حرکت تیمی و 
این نمایشــگاه گروهی شاید در نوع خود کم سابقه باشد، 
جشنی به مناسبت سالهای فعالیت یک آتلیه نقاشی که 
همه ی نســل های دوره دیده در طی این سال ها به طور 
جدی در آن سهیم هستن و حضور دارند و بخش مهمی 

از این حرکت محسوب می شوند.
اینکه شــافعی در این ســی ســال چقدر موفــق بوده یا 
نبوده ابدا مسئله ی این نمایشــگاه نیست، این نمایشگاه 
گروهی، کاملا مســتقل از هر تیتر یا عنوانی عمل می کند. 
استاد و شــاگردانش همه گی در یک تیم به رهبری ایرج 
شافعی، سی سالگی تاســیس آتلیه نقاشی را جشن می 
گیرند و ســعی در بهترین بودن دارند، اینکه به هدفشــان 
رســیدند یا نه، دیگر به بازدید کنندگان نمایشگاه بستگی 
دارد که نشــان دهند تا چه حد، تیــم میزبان موفق بوده 
اســت یا نه.نمایشگاهی که به مناســبت سی امین سال 
تاسیس آتلیه ی نقاشــی ایرج شافعی به کوشش گالری 
<<زمان هنر>> برگزار شد تا روز چهارشنبه، چهارم بهمن 
مــاه  نود و شــش همچنان ادامــه دارد و مطمئنا بازدید 
بیشتری نســبت به روزهای آغازین، از این مجموعه بزرگ 

با بیش از نود تابلوی آویخته بر دیوار انجام خواهد شد.
دی ماه نود و شش

نمایشگاه گروهی شاگردان استاد ایرج شافعی(به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس آتلیه نقاشی)
پایانِ این سالِ سى 

لى
گد

 بی
سل

: ع
س

عک

۱.تارا آل بویه
۲.اعظم ابراهیمی

۳.مهرناز اثنی عشرى
٤.پرستو اردکانی
٥.سوگل اسدى

٦.شهرزاد اسفندیارى
۷.شیلا اشراقی

۸.رایا امیرى
۹.فهیمه امیرى

۱۰.مژگان امیر فروغی
۱۱.مهشید امیر فروغی

۱۲.پرنیان انصارى
۱۳.امیر علی ایازخو

۱٤.کیان ایازخو
۱٥.فرنوش ایرانشاد

۱٦.ساناز ایوبی
۱۷.مریم بردبارى

۱۸.نغمه بنی آدم
۱۹.گلناز بهفر

۲۰.نگین پور حسنی
۲۱.ملوس تقی زاده

۲۲.نسرین تقوى
۲۳.سونیا تنباکوچی

۲٤.آزاده توحیدى
۲٥.پریا توکلی

۲٦.فریبا حسن زاده
۲۷.شبنم خورسندى

۲۸.شکوفه خورسندى
۲۹.ترانه خیاط پور

۳۰.سارا دانشیان

۳۱.شادى درویشیان
۳۲.بنفشه رحیمی
۳۳.دیبا رستمیان

۳٤.لیلا روشنایی فر
۳٥.هانا ساوجبلاغی
۳٦.مهناز سعادتمند

۳۷.اکرم سلیمی
۳۸.شیرین سمیع فنی

۳۹.نیلرام سمیعی
٤۰.نینا سمیعی

٤۱.اردشیر سیحون
٤۲.ارسلان سیحون
٤۳.سعید شافعی

٤٤.سارا شجیعی
٤٥.فیروزه شرفی

٤٦.مریم شیشه گر
٤۷.هلن صدقیانی

٤۸.ادنا صفرى
٤۹.فرزانه طهرانی

٥۰.بنیامین ضابطیان
٥۱.یاسمین ضابطیان

٥۲.نفیسه عبدالحسین
٥۳.صبا عروجی

٥٤.منا عروجی
٥٥.ساناز عظیم زاده

٥٦.عسل علاقبند

٥۷.فیروزه علی احمدى
٥۸.دریا علی یار

٥۹.کوین علیار
٦۰.مهرناز فرهمند

٦۱.حلیما فیضی
٦۲.غزاله قاسمیان

٦۳.لیلا قدکی
٦٤.وحید کوچك زاده یزدى

٦٥.الناز گلپایگانی
٦٦.آپامه گلکار

٦۷.آمیتیس گلکار
٦۸.پانته آ ماهرو

٦۹.فرناز مستوفی
۷۰.فریبا مصطفوى

۷۱.ژیلا مصلحی

۷۲.ژوان معروفی
۷۳.نگار مقدم

۷٤.مریم مقصود پیشه
۷٥.نیلوفر ملك زاده

۷٦.مهدى موحدى پور
۷۷.محسن موسوى
۷۸.بهاره مهرام فر

۷۹.هاله نایب
۸۰.فیروزه نظرى
۸۱.پریزاد نمازیان

۸۲.مونا وفایی پور
۸۳.عسل ولی سلطانی

۸٤.مهوند یراقچی
۸٥.زهرا یوسفی زادگان

۸٦.سارا یوسفی فر
۸۷.سمیرا یوسفیان

هنرجویان نمایشگاه

دبیر  مهندس پــور،  فرهــاد  هنــر:  گروه 
تئاتر  بین المللي  جشنواره  سي وششمین 
فجر، از دکتر علي رفیعي خواســته بود 
که پیامي براي آغاز این دوره از جشنواره 
بنویسد. رفیعي نیز متني را به این منظور 
منتشــر کرد و این گونه بود که یك اتفاق 
ناب برخلاف دوره هاي گذشــته به وقوع 

پیوست.
این خواســته  دربــاره  مهندس پــور 
نوشــت: بهترین کســان بــراي اینکه در 
جشــنواره تئاتر به هنرمندان پیام بدهند، 
هنرمندان تئاترند کــه در عمل و ادب و 
اندیشــه، دغدغه فرهنگ و هنــر دارند؛ 
برهمین اســاس، امســال از دکتــر علي 
رفیعي، کارگردان و پژوهشگر تئاتر ایران، 
خواستم به جشنواره پیام بدهند. ایشان 
بر من منت گذاشتند؛ افتخاري که به آن 

خواهیم بالید.
تاکنون رســم بود که فقط مسئولان 
وزارتخانه ارشــاد براي جشنواره ها پیام 
بنویســند و براي نخســتین بار همسو با 
جشــنواره هاي جهاني، یك هنرمند طراز 
اول ایراني چنین مهمي را عهده دار شده 

اســت و پیام دکتر علي رفیعي براي سي وششــمین 
دوره جشــنواره بین المللي تئاتر فجر این گونه اســت: 
تمام جوامــع زنده و پویا در چارچوب سیاســت هاي 
توســعه خود، براي آشنایي و شــناخت آثار ارزشمند 
جهان و شــکل هاي نوین اجرائي هنرهاي نمایشــي 
اهمیت و اعتبار بسزایي قائل اند. این آثار و شکل هاي 
نوین اجرائي هیچ گاه به طبقه و قشــر خاصي محدود 
نمي شــوند. مهم ترین راز مانــدگاري و جاودانه بودن 
آثــار متعلق بــه اعصار طلایــي تئاتر در این اســت 
کــه نه به قشــر خاصي محــدود مي شــوند و نه به 
طبقه اي خاص. تئاتري که مــکان تقابل و رودررویي 
افکار و اندیشــه هاي عصر و زمانه اش نباشد، تئاتري 
که از ارائــه و معرفي عصر خود روي گردان باشــد و 
نخواهــد یا نتوانــد بازتاب اندیشــه هاي عصر خود و 
شــیوه زندگي جامعه و فرهنگ خود باشــد و ترجیح 
 دهد به ســنت ها و گذشــته رو آورد، بهتر اســت نام 
خود را موزه بگذارد.در دنیایي که ســینما، تلویزیون، 
ماهواره، مجلات و نشــریات و اینترنــت همه جا را پر 
کرده اســت، خواهي نخواهي براي انسان هاي امروز 

نحوه  نگاه و بیان تازه به وجود آورده  اســت. بنابراین، 
طبیعي اســت که تئاتر نیز ناگزیر باشــد در برابر همه 
این پدیده ها، شــکل هاي بیاني نویني را جست وجو و 

کشف کند.
تئاتــر نوین امــروز جهان ناگزیر اســت شــاهد و 
شهادت دهنده تضادهاي جامعه امروزش باشد. تئاتر 
قرن بیستم و بیســت ویکم، با دراختیارگرفتن سبک ها 
و شــیوه هاي اجرائي و زیبایي شناســي هاي گوناگون، 
ناگزیر است گاهي بازتاب مبارزات سیاسي- اجتماعي 
باشد، گاهي بیانگر اضطرابات بشر در مقابل رویدادها 
و اتفاقات و گاهــي مطرح کننده پرســش هاي مردم 
جامعــه. وقتي از تئاتر معاصر حــرف مي زنیم، الزاما 
به آثار مکتوب نمایش نامه نویســان این قرن محدود 
نمي شود. حتي اگر نمایش نامه هاي متعلق به اعصار 
گذشته به صحنه آیند، برخورد، تحلیل و نحوه اجراي 
کارگردان و گروه بازیگران از آن آثار باید در جهت ارائه 
یا لااقل اشاره به مســائل روز جامعه باشد. تئاتر هنر 
گفت وگو است، اما نه به مفهوم گفت وگوي صحنه اي 
میان بازیگران؛ بلکه گفت وگوي هنرمند با جامعه اي 

کــه در آن زیســت مي کند. یکي از مهم ترین مســائل 
تئاتر در عصر معاصر، جســت وجو و خلق شیوه هاي 
نویني اســت که به یاري آنها بتوانــد با واقعیت هاي 
پیرامونش ارتباط برقرار کند. اولین پرسشــي  که براي 
هرکس مي تواند مطرح شود این است که براي ایجاد 
این ارتباط، در شــرایطي که رســانه هاي دیگر رقباي 
سرسختي به شــمار مي آیند، چه شیوه ها و ترفندها و 
چه نــوع ابزارهاي بیاني نویني مي تواند خلق و ابداع 
کنــد تا هم خطري او را تهدیــد نکند و هم جایگاهي 
مناســب براي خود داشــته باشــد. خلاقیــت هنري 
(خلاقیت هنري واقعي) امري به غایت شکننده است. 
هنرمند با اثر تازه اي که در حال خلق کردن اســت، از 
آغاز تا انتهاي خلق اثرش، دائم در بیم و امید به ســر 
مي برد و مســتمرا با این پرســش مواجه است که آیا 
اثرش موفق خواهد شــد یا نخواهد شــد؟ در چنین 
شرایطي، هنرمند قادر نیســت به تنهایي از خود دفاع 
کند. اینجاســت که نیاز دارد مورد حمایت قرار گیرد. 
نخست باید به لحاظ مالي مورد حمایت قرار گیرد. در 
کشورهاي پیشرفته، مســئولان فرهنگي آگاه و دلسوز 

به خوبي مي دانند که تنها نیاز هنرمندان 
نیاز مالي نیســت. چه بسا به لحاظ مالي، 
بي نیاز هم باشــند. اما جدا از نیاز مالي، 
هنرمند همــواره با موانع دیگري روبه رو 
اســت کــه بزرگ ترین آنهــا عادت هایي 
است که در بینش و اندیشه مردم وجود 
دارد و همچون هیولایي بر ســر راه ارائه 
اثر هنرمند به آنها وجود دارد. هر رویداد 
تازه فرهنگي- هنري، هر نوآوري در این 
زمینه، به ویژه وقتي، در هنري به شــدت 
اجتماعي مثل تئاتر باشــد، واکنش هایي 
مثل غافلگیري، «شوکه»کردن و مقاومت 
در پذیرفتــن را بــه دنبــال خــود دارد. 
اجراهــاي آثار بکت و یونســکو در آغاز 
دهه ۱۹۵۰ مثال بارزي دراین باره اســت. 
در کشــورهاي دموکراتیــک که دولت و 
نهادهــاي تخصصي طرفدار و مشــوق 
آزادي هنرمند هستند، از یک سو حمایت 
از هنرمنــد و خلاقیت هنــري او را مورد 
حمایت قرار مي دهند، حق تجربه کردن 
و حق ارتکاب اشتباه را از جانب هنرمند 
مي پذیرنــد و او را آزاد مي گذارنــد تا به 
جســت وجوها، کوشــش ها و اکتشافات 
خود ادامه دهد. از ســوي دیگــر، همه گونه امکانات 
مادي و مالي در اختیارش مي گذارند تا به شــکوفایي 
برسد. جالب اینکه عجله به خرج نمي دهند تا اثر این 
هنرمند خلاق و جست وجوگر را بلافاصله در معرض 
داوري مردم بگذارند. به عبارت دیگر، ســعي مي کنند 
تا اثر خلق شــده از قضاوت خام و عجولانه تماشــاگر 
فعــلا مصون باقــي بمانــد. اولین دل مشــغولي هر 
هنرمند، طي روند فعالیت خلاقانه اش، تأثیري اســت 
که اثرش بر مخاطبین خود خواهد داشــت. تعداد و 
تعلقات مخاطبیني است که جذب آن اثر مي شوند و، 
بالاخره، پاسخي است که از آنها دریافت خواهد کرد. 
هنرمندي که خود را بي نیاز از این واکنش ها از جانب 
بینندگان، شــنوندگان، خواننده ها یا مصرف کننده هاي 
اثر خــود بداند، جز در خلأ و براي خلأ کاري نمي کند. 

خلاقیتش، دیر یا زود عقیم خواهد شد.
مهم تریــن وظیفه تئاتر ایجاد شــعف بازیگري در 
بازیگر، شــعف کارگردانــي در کارگــردان و بالاخره، 
شعف تماشــاکردن در تماشاگر اســت. این عرصه ها 

فراهم نمي شوند مگر با حضور مدیران آگاه و مدبر.

درخواست مهندس پور، دبیر جشنواره تئاتر فجر و پیام علي رفیعي به جشنواره:

 گفت وگوي هنرمند با جامعه

در گفت وگویی که در روز چهارشــنبه، ۲۷ دی، 
با علی ژکان صورت گرفت، در بخشی از مصاحبه 
به جای کلمه تیم اعضای هیئت انتخاب جشنواره 
فیلم فجر، به اشــتباه تیم اعضــای هیئت انتخاب 

آمده است که به این ترتیب اصلاح می شود.

 توضیح و تصحیح

سینماي  شــیرباني:  بهناز 
ایــران حضــور پررنگــي 
شصت وهشــتمین  در 
جشنواره فیلم برلین دارد؛ 
ساخته  تازه ترین  «خوک»، 
مانــي حقیقــي، در ایــن 
رویداد هنري حضور دارد. 
ســال  در  حقیقي  مانــي 
۱۳۹٤ نیز بــا فیلم «اژدها 

وارد مي شود!»، در بخش مسابقه برلین حضور داشت. 
او در سال ۱۳۸٤ با فیلم «کارگران مشغول کارند» و در 
ســال ۱۳۹۰ نیز با فیلم «پذیرایي ســاده» در این رویداد 
حاضــر بوده اســت. از طــرف دیگر، فیلــم «هندي و 
هرمز» به کارگرداني عباس امیني نیز به بخش «نسل» 
شصت وهشــتمین جشــنواره فیلم برلین راه یافت. این 
فیلم به همراه فیلم «درساژ» به کارگرداني پویا بادکوبه، 
دو نماینده ســینماي ایران در بخش «نسل» جشنواره 
برلین هستند. بخشي که مخصوص به فیلم هایي براي 
نوجوانان بالاي ۱۴ سال است. عباس امیني نیز پیش از 
این با اولین ســاخته اش، «والدراما»، در بخش «نسل» 
شصت وششــمین دوره جشــنواره فیلم برلین حضور 
داشته و این دومین تجربه حضور او در این رویداد مهم 
سینمایي است. «درساژ» اولین فیلم بلند سینمایي پویا 
بادکوبه به تهیه کنندگي روح االله برادري و سمیرا برادري 
است که مدتي قبل براي حضور در جشنواره فیلم فجر 
اعــلام آمادگي کــرد؛ اما در نهایت در فهرســت نهایي 
فیلم هاي حاضر در جشــنواره انتخاب نشد و نخستین 
نمایش خود را در جشــنواره فیلم برلین تجربه خواهد 
کرد. در این فیلم، علي مصفا، شــبنم مقدمي، هوشنگ 
توکلــي، علیرضا ثاني فــر، علیرضا آقاخاني، ســیامک 
ادیب، جلال فاطمي، لویي ســیفي، یسنا میرطهماسب، 
باسط رضایي، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد 
مطلبي و معرفي نگار مقــدم ایفاي نقش مي کنند. به 
بهانه حضور «درساژ» در جشنواره برلین، با پویا بادکوبه 

گفت وگویي داشته ایم که در ادامه مي خوانید:
 «درســاژ» در فهرســت نهایي هیئت انتخاب  �

جشنواره فیلم فجر انتخاب نشــد؛ اما در فاصله اي 
کوتاه در فســتیوال فیلم برلین پذیرفته شد که این 
قطعا براي فیلم ســازي که نخستین تجربه ساخت 
فیلم بلندش را پشــت سر گذاشــته، اتفاق مهمي 
است. پیش از حضور در فســتیوال هاي دنیا، تا چه 
اندازه دیده شدن در جشــنواره فیلم فجر براي شما 

اهمیت داشت؟
قطعــا از اینکه «درســاژ» در جشــنواره فیلم فجر 
پذیرفته نشــد، ناراحتم. این جشــنواره از قدیمي ترین و 
معتبرترین جشــنواره هاي کشور است و مخاطب براي 
نخســتین بار فیلم را در جشنواره مي بیند. از اینکه فیلم 

در فجــر پذیرفته نشــد و 
خوشحال  رفت،  برلین  به 
نیســتم. جشــنواره برلین 
جهانــي  جشــنواره ای 
اســت و بالطبع استراتژي 
خــاص خــودش را دارد 
و متأســفم کــه هیئــت 
انتخــاب جشــنواره فیلم 
فجر، «درســاژ» را دوست 
نداشته است. به هرحال این فیلم اولویت هیئت انتخاب 
نبوده است؛ شاید نقدم به جشنواره فیلم فجر نیز از نظر 

بي ثباتي این جشنواره است.
 این بي ثباتي را در چه مي بینید؟ �

جشنواره اي که شرایط و قوانین باثباتي دارد، شرایط 
آن در طــول زمان حفظ مي شــود. رابطه فیلم ســاز با 
جشــنواره نیز رابطه ای دوطرفه است و ضلع سوم این 
اتفاق، مخاطبان هستند. رشد با سیاست متغیر صورت 
نمي گیــرد. نمي خواهم اصل تغییر را زیر ســؤال ببرم، 
بلکه نقد من به تغییرات بي ثبات اســت. سیاست هاي 
جشــنواره فیلم فجر نمي تواند درســت و دقیق باشد. 
دربــاره فیلــم خودم صحبــت مي کنم که بر اســاس 
یک دغدغه ســاخته شــد؛ چراکه بخش مهم و بیشتر 
جامعه ما قشر نوجوان و جوان هستند. باید به این فکر 
کرد تا چه حد این قشــر ســینما مي روند و نیازهایشان 
چیســت. وقتی جشــنواره فیلم فجر فقط ۲۲ فیلم را 
انتخاب مي کند، اینکه اساسا چه اندازه به فیلم اولي ها 
شانس حضور داده مي شــود، مسئله دیگري می شود؛ 
فیلم سازان اول که با مخاطب حرف جدیدتري دارند و 
در کل حضور فیلم هاي آنها در جشــنواره اي مثل فجر 
مي توانــد به نفع اتفاق هاي فرهنگي جامعه باشــد. از 
این نظر، از تغییرات امسال جشنواره به عنوان تغییراتي 
کــه چندان مؤثر نیســتند، صحبت مي کنــم. قصد من 
از ســاخت این فیلــم پرداختن به نوجوانــان و جوانان 
جامعه ام بود و آســیب هایي که در این فیلم بررســي 
مي شــوند، مي توانند آگاهي دهنده باشــند و بالطبع از 
ایــن جهت نگاه هیئت انتخاب و نوع پذیرش فیلم ها تا 

حدودی برایم سؤال برانگیز بود.
 جشنواره فیلم برلین نخستین حضور جهاني این  �

فیلم و مواجه شــدنش با مخاطب بین المللي است.
فکر مي کنید تا چه حــد مي تواند در ارتباط گرفتن با 

مخاطب خارجي  موفق عمل کند؟
تصــور مي کنم موضــوع فیلم جهاني اســت. نوع 
پرداخــت، قصــه و فضایي کــه فیلم در آن ســاخته 
شده اســت، به نظرم به گونه اي اســت که مي تواند با 
مخاطــب جهاني ارتباط برقرار کند. فــارغ از اینکه این 
فیلم نخستین تجربه ســاخت فیلم بلند من است، به 

حضورش در عرصه هاي جهاني خوش بینم. 

گفت وگو با پویا بادکوبه به بهانه حضور در جشنواره فیلم برلین
به حضور «درساژ» در عرصه هاي جهانی خوش بینم
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